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پیمـان صـادق زاده|  »مسـافران عزیـز، کمـک خلبان فضاپیمـای »مـارس‌وان« با شـما صحبت می‌کنـد. به علـت این‌که در حـال عبور از 
کنـار مـاه هسـتیم، لطفاً بـه اتاق‌هایتان مراجعه کـرده و کمربندهایتـان را محکم ببندید، هم‌چنین از پنجره سـمت راسـت خـود می‌توانید 
سـطح مـاه را بـه صـورت کاملًا واضح مشـاهده کـرده و از ایـن نمـای بی‌نهایت زیبا لـذت ببرید. دقـت کنید که از طول سـفر ما به سـمت 
مریـخ حـدود هفـت مـاه دیگر باقـی مانده اسـت. طی این مـدت، سـفر خوبـی را برایتـان آرزو می‌کنـم.« شـاید الان فکر کنیـد که همه 
این‌هـا فقـط یکسـری تصـورات خیالـی اسـت و هیچ‌وقت بـه وقـوع نمی‌پیوندد، امـا در حقیقـت، کمتر از 9 سـال دیگر، قرار اسـت بشـر 
همـه ایـن تصـورات را به صـورت کاماًل حقیقی تجربه کنـد. حدود پنج سـال پیش بود که سـازمانی بـه نام مار‌س‌وان با پشـتیبانی ناسـا، 
ثبت‌نـام بـرای سـفر به مریـخ را آغاز کرد. طبـق تحقیقات محققان ناسـا، این سـازمان قادر اسـت در سـال 2025 اولین مسـافران خود به 
سـمت مریـخ را اعـزام کنـد. در مدت زمـان ثبت‌نـام، حدود 200هـزار نفر از سراسـر جهـان برای این سـفر نام‌نویسـی کردنـد؛ البته قرار 
اسـت فقـط تعداد بسـیار اندکـی از بین ایـن چندین هـزار نفر برای سـفر انتخاب شـوند. در مطلـب امروز قرار اسـت با هم جزئیات سـفر 

به این سـیاره سـرخ را بررسـی کنیم.

اصلاً چرا مریخ؟!

تـا ‌امـروز مریخ پس از زمين، قابل سـكونت‌ترين سـياره در 
منظومـه شمسـي محسـوب مي‌شـود. مریخ هواي نسـبتاً 
مناسـبي دارد و نور خورشـید هم بـه اندازه‌ای کـه بتوان از 
انرژی خورشـیدی اسـتفاده کرد، وجود دارد. ريتم شبانه‌روز 
آن بسـیار شـبیه زمین اسـت و هـر روز در اين سـياره 24 
سـاعت و 39 دقيقـه و 35 ثانيـه سـپری می‌شـود. بيشـتر 
سـطح مریـخ از صخره‌هـای بسـیار بـزرگ و یـخ تشـیکل 
شـده اسـت. هوای مریخ به‌شـدت سـرد و خشـک اسـت. 
شـاید تصـورش برایتان سـخت باشـد اگر بگویـم میانگین 
دمـای هـوا روی ایـن سـیاره 63 درجه زیر صفر اسـت. این 
یعنـی در یـک روز کاملاً معمولی که هوا هم بسـیار عالی 
اسـت، دمای هـوای مریخ 63 درجه زیر صفر اسـت. نیروی 
جاذبـه آن ۳۸درصـد قـدرت جاذبـه زمین اسـت و از همه 
مهم‌تـر این‌کـه هیـچ اکسـیژنی در حـال حاضـر در مریـخ 

وجود نـدارد!

تهدیدهای مریخ برای مسافران

حتمـاً بـا خودتـان می‌گوییـد چـی از ایـن بهتـر کـه بـه 
سـیاره‌اي شـبیه زمین سـفر کـرده و بـا آرامش و سـکوت 
زندگـی کنیـم؛ البتـه بایـد خدمت‌تـان عـرض کنـم کـه 
زندگـی در مریـخ آن‌قدر‌هـا هـم کـه فکر می‌کنیـد راحت 
و سـاده نیسـت و اتفاقاً بسـیار سـخت اسـت؛ تا جایی که 
حتـی عـده زیـادی از محققـان ایـن سـفر را غیرممکـن 
می‌داننـد. بـا وجـود این‌کـه مریـخ در برخـی موارد شـبیه 
زمیـن اسـت، امـا در بسـیاری از مـوارد کـه دقیقـاً زندگی 
انسـان هم به آن‌ها بسـتگی دارد، هیچ شـباهتی به زمین 
نـدارد و ایـن موارد جزو بزرگ‌ترین مشـلاکت برای زندگی 
بشـر محسـوب می‌شـوند؛ براي مثـال سـریع‌ترین عاملی 
کـه می‌تواند یک مسـافر حفاظت‌نشـده را در مریخ به کام 
مـرگ بفرسـتد، فشـار جو بسـیار پاییـن اسـت. در اثر این 
فشـار جو پایین، خون انسـان در دمـای معمولی به جوش 
می‌آیـد و همـه گازهـای موجود در خون بـه صورت حباب 
درمی‌آینـد و طی چنـد ثانیه فرد می‌میـرد. هم‌چنین در 

مریخ 95درصد جو از کربن دی‌اکسـید تشـیکل شـده 
اسـت و حتـی ذره‌ای گاز اکسـیژن که بـرای تنفس 

انسـان لازم اسـت، در آن وجـود نـدارد. دمای هوا 
در گرم‌تریـن روزهـای تابسـتان بـه حـدود 20 
درجه می‌رسـد و این دما در شـب به حدود 60 
درجـه زیـر صفر هـم خواهد رسـید. هم‌چنین 
تشعشـعات زیـاد کیهانـی در این سـیاره، ابتلا 
بـه سـرطان خون را تـا حد زیادی بـالا می‌برد 
و خطرنـاک اسـت. بـا وجـود ایـن ناسـا اعلام 
کرده اسـت که تا سـال 2025 بـرای همه این 
تهدید‌هـا راه‌حل‌هایـی پیـدا می‌کنـد و هیـچ 

جـای نگرانی برای مسـافران نیسـت.

برنامه‌های سفر

هشـت ماه را در فضاپیما سـپری کردن، کار آسانی نیست. 
طـي ایـن هشـت مـاه مسـافران محدودیت‌هـای زیـادی 
دارنـد؛ مثلاً آن‌هـا نمي‌تواننـد دوش بگيرنـد، تنهـا بایـد 
از غذاهـاي خش‌كشـده، كنسـروي و فريزشـده اسـتفاده 
ك‌ننـد و هیـچ سـرگرمی و تفریحـی را در ایـن هشـت ماه 
تجربـه نمی‌کننـد. از طـرف دیگـر هـواي مريـخ به‌نوعـي 
اسـت كه سـاكنان نمي‌توانند بـدون لباس فضايـي بيرون 
برونـد. ناسـا اعلام کـرده کـه روی این سـیاره کابین‌هایی 
را درسـت می‌کنـد کـه بـه هـر فضانـورد حـدود 200 
مترمربـع فضـای داخلـی برای اتـاق خواب، محوطـه كار و 
اتـاق نشـيمن اختصـاص داده می‌شـود؛ البتـه قـرار اسـت 
داخـل ایـن کابین‌هـا همـه شـرایط زندگـی روی زمیـن 
ماننـد اکسـیژن، فشـار جـو و دیگـر شـرایط اعمال شـود. 
بـا وجـود این‌کـه در ايـن سـياره گياه رشـد نميك‌نـد، اما 
سـاكنان محصـولات و گیاهـان خـود را در كابين‌هايشـان 
رشـد مي‌دهنـد تـا غذايشـان تأميـن شـود. فضانـوردان 
هنـگام ترك محل سـكونت خـود و بـراي در امـان ماندن 
از پرتوهـاي كيهانـي بايـد از لباس‌هـاي ويـژه‌ای اسـتفاده 
كننـد. ناسـا حتی فکـر حمل‌ونقـل روی این سـیاره را هم 
کرده و قرار اسـت ماشـین‌های مریخ‌نوردی سـاخته شـود 
تـا بتواننـد از صخره‌هـای سـنگی و یخـی به‌راحتـی عبور 
کننـد. قطعـاً این سـفر، هیجان‌انگیزتریـن، طولانی‌ترین و 
خطرناک‌تریـن سـفری اسـت کـه انسـان تابه‌حـال تجربه 
کـرده اسـت. با همه این مـوارد، زندگـی روی مریخ لذت و 
تجربـه‌ بی‌نظیـری اسـت، اما تحمـل همه سـختی‌ها برای 
رسـیدن بـه ایـن لذت و تجربه خاص شـاید فقط بـرای دو 
مـاه اول زندگـی روی ایـن کره سـرخ امکان‌پذیر باشـد 
و پـس از آن بـه هیچ‌وجـه نتـوان آن را تحمـل 
کـرد. بـرای چند لحظه هم که شـده تصور 
کنیـد که امـکان حضور در این سـفر 
بـرای شـما فراهم شـده اسـت. آیا 
زندگی روی سـیاره‌اي خشـک 
و سـرد، بـدون آب و حتـی 
غیرقابـل  و  اکسـیژن 
را  عقـب  بـه  بازگشـت 
بـه زندگـی روی زمین 

ترجیـح می‌دهیـد؟

سفری طولانی و بدون بازگشت 

در فاصلـه سـال‌های 2012 تـا 2013 کـه ثبت‌نـام بـرای 
مسـافران سـفر بـه مریـخ آغاز شـد، حـدود 200هـزار نفر 
از کشـورهای مختلـف جهـان اسـم و مشـخصات خـود را 
ثبـت کردنـد. قـرار اسـت از بیـن ایـن 200هزار نفـر، فقط 
24 نفـر در سـال 2025 مسـافر مرحلـه‌ اول سـفر بـه 
مریـخ باشـند. نزدیک‌تریـن سـطح مریـخ از زمیـن حدود 
60میلیـون کیلومتـر فاصلـه دارد؛ یعنـی اگر قرار باشـد با 
کیـی از سـریع‌ترین فضاپیماهـای ناسـا کـه قابلیت حمل 
چندیـن نفر را هم داشـته باشـد، به مریخ سـفر کنیم، این 
سـفر حدود هشـت ماه طول خواهد کشـید. در این سـفر 
حـدود 30 فضانـورد دوره‌دیـده که هفت سـال برای چنین 
سـفری خـود را آمـاده کرده‌انـد، حضـور دارند، اما قسـمت 
عجیـب ماجـرا این‌جاسـت کـه همـه ایـن برنامه‌ریزی‌هـا 
برای سـفري بدون بازگشـت است. دانشـمندان و محققان 
ناسـا تأییـد کردند کـه با فنـاوری حاضر می‌توان سـوخت، 
وسـایل مـورد نیـاز و ابزارهای سـفر را فقط بـرای رفتن به 
مریـخ آمـاده کـرد و امـکان بازگشـت از آن‌جا وجـود ندارد 
)جالب اسـت که هنـگام ثبت‌نام این نکته اعلام شـده بود، 

امـا بـا وجـود این 200هـزار نفـر ثبت‌نـام کردند!(

آشنایی با مسافرت 60 میلیون کیلومتری که 8 ماه طول خواهد کشید!

یک‌طرفـه مـریخ
در فاصله سال‌های 2012 تا 2013 که 

ثبت‌نام برای مسافران سفر به مریخ 
آغاز شد، حدود 200هزار نفر از کشورهای 

مختلف جهان اسم و مشخصات خود را 
ثبت کردند

افسانه غیاثوند

محرومیت را فراری بده

4 صفحه
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شماره 529

ماده مخدر جدید 
و دردسرساز

در داستان غرق شويم 

2

دستمال 
دودکنی...!

ــغول   ــ
ـــ   بزرگـ
ـــبرفی

4 4

تا ‌امروز مریخ پس از زمين، قابل 
سكونت‌ترين سياره در منظومه شمسي محسوب 

مي‌شود

برای چند لحظه هم 
که شده تصور کنید که 

امکان حضور در این 
سفر برای شما فراهم 

شده است

‌یک‌طــرفه
مریـــخ

آشنایی با مسافرت 60 میلیون کیلومتری که 8 ماه طول خواهد کشید!

مسافران 
عزیز، کمک خلبان 

فضاپیمای »مارس‌وان« با 
شما صحبت می‌کند. به علت این‌که 
در حال عبور از کنار ماه هستیم، لطفاً 

به اتاق‌هایتان مراجعه کرده و 
کمربندهایتان را محکم ببندید

حدود 
پنج سال پیش 

بود که سازمانی به نام 
مار‌س‌وان با پشتیبانی ناسا، 
ثبت‌نام برای سفر به مریخ 

را آغاز کرد
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         روی خط  هشـت      

 ایـن مـاده کـه جـزو مـواد روان‌گردان محسـوب می‌شـود در 
ابعاد کوچک‌تر از نيم در نيم‌سـانتی‌متر اسـتفاده می‌شـود 

و جنـس آن شـبیه کاغذ خشـک‌کن یا پارچه‌ اسـت.

مخدری که سوژه شده 

هرچنـد روز یک‌بـار سـوژه جدیـدی در فضـای 
مجـازی نقل مجالس می‌شـود. اگـر اهل فضای 
باشـید  خبـری‌اش  شـلوغ‌بازی‌های  و  مجـازی 

حتمـاً نـام مـاده مخـدری بـه نـام »دسـتمال« را 
شـنیده‌اید و بـا تیترهای مختلفی مانند: »دسـتمال 

راسـتای  در  موادمخـدر  مافیـای  هزارتومـان!  مخـدر 
تجـارت سـیاه خـود، مـاده‌ مخـدر جدیـدی تحـت عنـوان 

»دسـتمال مخـدر« را تهیـه و بـه بـازار عرضـه کرده‌انـد.« یا 
»مخـدر جدیدی به اسـم دسـتمال که شـبیه دسـتمال 

رو  آدم  شـش‌ماهه  و  هزارتومنـه  می‌مونـه  نمـدار 
می‌کشـه. گویا مصرفـش داره زیاد می‌شـه! مراقب 
کله‌تـان  روی  شـاخ  دوتـا  باشـید.«  بچه‌هاتـون 
سـبز شـده اسـت و بعـد از خوانـدن توضیحـی 
کـه دربـاره ایـن مـاده آمـده: »پارچه‌‌ای شـبیه 
دسـتمال ‌کاغـذی، مربع‌های نیم سـانتی‌متر در 
نیم سـانتی‌متر روغنی که سـر سـیگار گذاشـته 

شـده و اسـتعمال می‌شـود!« بـه همه دسـتمال 
مرطوب‌هایـی کـه در خانـه داریـد شـک کـرده و 

خیلـی فـوری همـه را توی سـطل زبالـه انداخته‌اید. 
بعد از دست‌به‌دسـت شـدن خبـر ورود مخـدر جدیدی 

بـه نـام دسـتمال در قالـب دسـتمال مرطـوب بـرای پـاک 
کـردن آرایـش در برخـی مکان‌های عمومی هم‌چـون مترو 

بـه وسـيله برخی دسـتفروش‌ها که به خانم‌هـا فروخته 
وسـایل  همـه  بـه  شـما  مثـل  خیلی‌هـا  می‌شـود 

آرایشی‌شـان شـک کرده‌انـد و تصـور می‌کننـد 
ممکـن اسـت هـر دسـتمال مرطوبـی، آلـوده به 
ایـن مخـدر باشـد. این‌کـه کمـی بترسـید و از 
دسـتفروش‌های تـوی متـرو وسـایل بهداشـتی 
نخریـد خیلـی خوب اسـت، امـا این‌کـه زیادی 
بترسـید و هـر خبـری را در مـورد ایـن مـاده 
مخـدر جدیـد بـاور کنیـد، اصلاً خوب نیسـت. 

این دستمال که می‌گن چی هست؟

 بعـد از شـلوغ‌کاری‌های راه‌افتـاده در فضـای مجـازی و تـرس 
مردم، عاقبت سـخنگوی سـتاد مبارزه با مواد مخدر کشـور در مورد مخدر 

دسـتمال صحبـت کـرد و توضیحاتـی داد. او درباره خطرها و عـوارض مخدری 
کـه ایـن روزهـا نوعـی از آن تحـت عنوان »دسـتمال« خبرسـاز شـده اسـت، 
گفت: »دسـتمال، همان مخدر صنعتی )NPS( نوعی روان‌گردان یا نیوسـاکیو 

اسیدهاسـت که به دسـتمال مشـهور شـده اسـت.« این حرف یعنی این‌که 
خیلـی شـلوغش نکنیـد، چـون ایـن مخـدر خیلی هـم جدید نیسـت 

و مدل‌هـای پایین‌تـر آن قبلاً هـم بـوده اسـت. در مـورد خطـری 
بـودن ایـن ماده مخدر شـکی نیسـت، چـون بیشـتر ترکیبات 

ایـن مـواد صنعتـی جدید، شـامل ترکیبات محرک اسـت 
و آثـار این مـاده از آثـار محرک‌هـای قدیمی‌تر مانند 

آمفتامین‌هـا و متافتامین‌هـا بیشـتر اسـت، بـه 
همین خاطر میزان تخریبش بالاتر اسـت. 

ظاهـراً ایـن مـاده جدیـد خیلـی هم 
باکلاس اسـت و به شـکل کاملًا 

تخصصـی و آزمایشـگاهی 
و  می‌شـود  تولیـد 

کـه  آن‌جـوری 

بررسـی‌ها نشـان داده اسـت ایـن مـواد از دسـته کانابینوئیدهـای 
صنعتـی اسـت کـه در آزمایشـگاه سـاخته می‌شـود و آثـار 
توهم‌زایـی و تخریبـش بسـیار بیشـتر و شـدیدتر اسـت.

خطری که ما را تهدید می‌کند

سـخنگوی سـتاد مبارزه با مواد مخدر گفـت که در 
حـال حاضـر این مـواد بـه انـدازه مواد مخـدر دیگر 
مثـل حشـیش رواج پیـدا نکرده اسـت، امـا ورودش 
بـه جامعـه بـرای همـه مـا نشـانه و هشـدار اسـت. 
ظاهـراً ورود این‌گونـه موادهـا نشـان‌دهنده این اسـت 
کـه در آینـده تغییـر الگـوی مصـرف در دنیـا بیشـتر به 
سمت‌وسـوی این مواد اسـت و مردم باید در جریان باشـند 
ایـن مـواد در قالـب دسـتمال، قرص و اسـپری عرضه می‌شـود و 
حتـی ممکـن اسـت این مـواد در آینده بیشـتر در قالـب عطریات 
و بخـور مصرف شـود کـه باید مراقـب این‌ها باشـیم. معمولاً 
NPSهـا )ان.پـی.اس( یـا همان مـواد روان‌گـردان جدید 
جـای خاصـی در دنیا نـدارد و این‌طور نیسـت که یک 
ان.پی.اس در همه‌جای دنیا شـایع باشـد و بیشـتر در 
هـر منطقه جغرافیایی کیی از انواع آن شـایع اسـت؛ 
بـراي مثال در اروپای غربی و آسـیای جنوب‌شـرقی 
نوعـی خـاص از ترکیب شـایع اسـت، اما چـون این 
مـواد از نـوع صنعتـی اسـت، میـزان عرضـه و تولید 
منطقـه  آن  و  شـرقی  آسـیای  کشـورهای  در  آن 
بیشـتر اسـت. خبر وحشـتناک این اسـت کـه بعضی 
از مدل‌هـای NPSهـا ممکن اسـت در مکان‌هایی مانند 
مهمانی‌هـا و پارتی‌هـا بـه شـکل بخور اسـتفاده شـود. پس 
بهتـر اسـت ندیـده و نشـناخته بـه هـر مهمانـی‌اي نرویـد و اگر 
رفته‌اید با خودتان ماسـک شـیمیایی ببرید. جدا از این، ماجرای 
ایـن نوع مـواد مخـدر به انـدازه فیلم‌هـای معمایـی جنایی 
پیچیـده و ترسـناک اسـت و بـه این راحتی‌ها نمی‌شـود 
از آن سـردرآورد. مثلاً اگـر این روزها شـما حواسـتان 
را جمـع کرده‌اید که دسـتمال‌های مربـع ده در ده را 
نخریـد، معلـوم نیسـت فـردا ایـن ماده با چه شـکل 
جدیـدی بـه بـازار عرضـه شـود. آن‌طور کـه جناب 
سـخنگو گفته‌انـد ایـن مـواد هـر روز به یک شـکل 
درمی‌آینـد و چیـزی بیشـتر از 700 نـوع NPS تـا 
امروز در دنیا شناسـایی شده اسـت و روزانه چند عدد 
بـه آن اضافـه می‌شـود. بـه همیـن خاطر توصیه شـده 
اسـت کـه دنبال شـکل و فـرم خاصی از یک ماده نباشـید 
و قـرص، شـربت و مـواد گیاهـی را تنهـا با دسـتور پزشـک و 
از مکان‌هـای معتبـر خریـداری کنیـد. در واقـع هرچیـزی کـه غیر 
از کانون‌هـای اصلـی و مجـاز توزیـع شـود، می‌توانـد ایـن ویژگی‌هـا را داشـته 
باشـد. ایـن مـواد آثـار توهم‌زایـی شـدیدي دارد و هرچـه مقـدار مصرفـش 
بیشـتر باشـد توهـم بیشـتر خواهـد بـود و در بلندمدت بدبینـی را به 
فـرد اضافـه می‌کنـد. NPSهـا بسـیار خطرنـاک هسـتند و مثل 
بمـب اتـم نمی‌شـود با آن‌ها شـوخی کـرد. خوب اسـت بدانید 
کـه ایـن مواد ممکن اسـت حتی بـا یک‌بار مصـرف، اعتیاد 
ایجـاد کنـد و بایـد از مصـرف آن پرهیـز شـود. در پایان 
جناب سـخنگو گفته کـه گزارشـی دربـاره ورود این 
مـاده بـه کشـور نداشـته‌اند و کشـفیاتی هم که 
بـوده چنـدان بـزرگ نبـوده و احتمـالاً ایـن 
مـواد به شـکل چمدانـی و بـرای مصرف 
شـخصی بـه کشـور وارد شـده و در 
شـده  توزیـع  محـدودی  حـد 

باشد.

دودکنـی...! تمال
دس

ماده مخدر جدید 

و دردسرساز

02 01

 »نـورا افـرون«، کتـاب »هیـچ چیـز یـادم 
روزنامه‌نـگار،  ایـن  نوشـت.  را  نمی‌آیـد« 
نویسـنده و تهیه‌کننده آمریکایـی در کتاب 
خـود، گذشـته، حال و آینـده را با سـردی و 
طنـز روایـت کـرده و بر فـراز و نشـیب‌های 
اسـت.  خـورده  افسـوس  مـدرن  زندگـی 
»هیـچ چیز یـادم نمی‌آید« را سـهیلا ایمانی 
ترجمه و نشـر ققنوس منتشـر کرده اسـت. 

نشـر متیس، رمان »امبرسـون‌های باشکوه« 
را منتشـر کـرد. ایـن رمان که نوشـته »بوث 
تارکینگتـون« اسـت، داسـتان مـرگ پـول 
کهنـه و ظهور سـرمایه‌داران جدیـد و تازه‌به 
دوران رسـیده‌ها را روایـت می‌کنـد. جـورج 
امبرسـون مینافـر، پسـری به شـدت مغرور 
اسـت کـه شـخصیت اصلـی ایـن کتـاب را 

می‌دهد.  تشـکیل 

سیاه زیبا/ نوشته: آنا سول
بازگفته: جنی ج. هانتر
مترجم: فرمهر منجزی
تصویرگر: باری دیویس

تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، 
انتشارات مدرسه/ 150 ص: مصور  

خاطرات تلخ و شیرین

سیاه زیبا

الهام صالح| »سیاه 
زیبا« درباره ماجراهایی 

است که کره اسبی به اسم 
»سیاه زیبا« در طول زندگی‌اش 

دارد. او این ماجراها را برای 
مخاطب بازگو می‌کند. 



3 w w w . q u d s o n l i n e . i r

شنبه 11 آذر  1396
13 ربیع‌الاول 2/1439 دسامبر 2017

ان
جو

 نو
مه

می
ض

52
ه 9

ار
ـم

ش

       پلِ شکسته 

هر کدام از اسـب‌ها از تجربیات و سرگذشـت خودشـان صحبت می‌کنند. »سِـر الُیوِر« کیی از همین اسـب‌ها 
اسـت. او دمـی کوتـاه دارد؛ دمـی حـدود 6 یـا 7 اینـچ که از دم بقیه اسـب‌ها کوتاه‌تر اسـت. سـیاه زیبا دلیل 
کوتاه بودن دم سِـر الیور را از او می‌پرسـد:»مطمئنا تصادفی نبوده اسـت. عمل زشـت و ننگینی بود. وقتی مرا 
بـه جایـی بردنـد کـه این عمل شـرم‌آور را انجام دهند، کره اسـب کوچکـی بودم. آنها خیلی سـفت و محکم 
مـرا بسـتند، به‌طـوری که نمی‌توانسـتم تکان بخورم. بعـد دُم زیبایم را کوتاه کردند. درسـت از میان گوشـت 
و اسـتخوانم.« اما چرا؟ این سـوال سـیاه زیبا هم هست:»اسـب پیر خُرخُری کرد. پایش را به زمین کوبید و 
گفـت: خیلـی سـاده اسـت. فقط به خاطر مُـد روز بـودن! یعنی این که یـک نفر یک دفعه به سـرش می‌زند 
کـه مثلا کوتـاه کـردن دُم اسـب‌ها قشـنگتر اسـت.« در کیـی از روزهایی که سـیاه زیبا همـراه صاحبش به 

گـردش رفتـه، طوفـان از راه می‌رسـد. آن‌ها بایـد از روی یک پـل عبور کنند، 
امـا سـیاه زیبا حـس بدی دارد:»درسـت در لحظـه‌ای که پایـم را روی 

پـل گذاشـتم، فهمیدم که اشـکالی وجـود دارد. ایسـتادم و جلوتر 
نرفتـم. صاحبـم گفت:»برو، زیبای مـن.« و آرام شلاقی به من 
زد. امـا مـن نمی‌توانسـتم حرکـت کنم. بعـد کمی محکمتر 
زد. امـا هنـوز هـم از رفتن خـودداری می‌کردم.« سـیاه زیبا، 
حق دارد، پل مشـکلی پیدا کرده:»نگهبـان گفت: پل خراب 
شـده، وسـط پل شکسته و قسـمتی از آن از بین رفته است. 

اگـر یک قدم جلوتـر برویـد در آب می‌افتید.«

  زخمی شدن سیاه زیبا      

بـا بیمار شـدن همسـر آقای گـوردون، آن‌ها اسـب‌ها را می‌فروشـند. جینجر و سـیاه زیبا 
بـه خانـواده‌ای فروختـه می‌شـوند کـه خانم خانه علاقـه زیادی به مـد روز دارد. بر همین اسـاس، 
دهنـه اسـب‌ها بایـد محکم‌تـر از حد معمول بسـته شـود که آن‌هـا را عـذاب می‌دهد:»بـه خاطر 
وجـود دهنـه تیـز و تمـاس آن با زبان و آرواره‌هایـم، دهانم جوش می‌زد و کف می‌کـرد و از حالت 
عـادی خـارج می‌شـد. وضـع قرار گرفتن سـرم هم به دسـتگاه تنفسـی‌ام فشـار مـی‌آورد و نفس 
کشـیدنم را دردنـاک می‌کـرد...« در کیـی از روزهـا هم سـیاه زیبا که به یک مالـک دیگر فروخته 
شـده، بـه خاطـر بی‌دقتی مهتر و سـرعت زیـادی کـه دارد، زخمـی می‌شـود:»پایم از درد زُق زُق 
می‌کـرد. سـنگ‌های تیـز سُـمم را پاره می‌کـرد. کناره‌های پایم هم زخمی شـده و ترک برداشـته 

بـود. از شـدت درد سـکندری بدی خـوردم و روی زانوانم به زمیـن افتادم.«

 پایان مشکلات     

سـیاه زیبـا ماجراهـای زیادی را پشـت 
سـر می‌گذارد؛ صاحبانی کـه مهربان‌اند، 
و  بداخلاق  خشـن،  کـه  صاحبانـی  یـا 
و  کشـاورز  یـک  توسـط  او  بی‌ملاحظه‌انـد. 
را  مدتـی  می‌توانـد  و  می‌شـود  خریـداری  نـوه‌اش 
اسـتراحت کند:»هـر روز صبـح و بعدازظهـر بـه مـن کاه و جو 
می‌دادنـد در طـول روز هـم مرا بـه چراگاه‌هـا می‌بردند تا علف 
تـازه بخـورم. ویلـی به مـن هویج مـی‌داد و سـاعت‌ها در کنارم 
بود و ناز و نوازشـم می‌کرد.«  کشـاورز هم سـیاه زیبا را به یک 
خانـواده دیگـر می‌فروشـد. این خانـواده مهربان‌اند و سـرانجام 
سـیاه زیبـا در یـک جـا مانـدگار می‌شـود:»هر روز قوی‌تـر از 
روز پیـش می‌شـوم. ویلـی و آقـای توروگـود اغلـب بـه دیدنم 
می‌آینـد و سـه خواهـر هـم قـول داده‌انـد هرگز مرا نفروشـند. 
حـالا هـم مشـلاکتم بـه پایان رسـیده اسـت و مهمتـر این‌که 

صاحـب خانـه‌ای راحت شـده‌ام.« 

یـک خبـر بد بـرای آن‌هایی کـه علاقه‌ای بـه خواندن کتاب‌هـای بزرگسـالان ندارند. خـب، این هفته 
چنـد خبـر دربـاره کتاب‌هـای بزرگسـالان داریـم، امـا خبـر خـوب این‌کـه چند کتـاب را کـه ادامه 

مجموعه‌هایـی هیجان‌انگیـز اسـت، برایتـان معرفـی می‌کنم.

نشـر هوپا »حافظان طلسـم آویز« را منتشـر کرد. در این کتاب 
که دومیـن جلد از مجموعه »جویندگان مقبره« اسـت، اتفاقات 
عجیبـی مثـل باریـدن بـاران قرمـز رنـگ رخ می‌دهـد و آدم‌ها 
ناپدیـد می‌شـوند. فقـط دو نفر حقیقـت را می‌داننـد؛ »الکس« و 
»رن«. حقیقت این اسـت که شـیطانی قدرتمند از مصر باستان، 

پشـت این ماجراها اسـت. 
»حافظـان طلسـم آویـز« را »مایـکل نورتـراپ« نوشـته و فریبا 

چاوشـی ترجمـه کرده اسـت. 
بخش‌هایی از کتاب را بخوانید:  

مـردی بلند قامت از شـیب تند کوچه اسـوین در لندن شـمالی 
پاییـن می‌رفـت. بـا چشـمان زغالی رنگـش زمین‌های پوشـیده 
از خـزه را نـگاه کـرد: غـرق در اندیشـه، غـرق در خاطـرات، 
گورسـتان کـه حالا تقریبا پر شـده بـود، از زمـان جنگ جهانی 
اول اینجـا بـود، مکانـی خواب‌آلـود، با سـکوتی مرگبـار، تیلیک 
تیلیک! دسـتش را پاییـن انداخت. به انتهای حصار رسـیده بود. 
وارد روسـتا شـده بـود. چهـره‌اش پیر، ولـی اسـتخوان‌بندی‌اش 
قـوی بـود و گام‌هایی بلنـد و مطمئن برمی‌داشـت. بـا هر قدمی 
کـه بـا آن چکمه‌هـای سـنگین و کهنه برمی‌داشـت، بـه محله 

خـواب رفتـه نزدیک‌تر می‌شـد...

  حافظان 
 طلسم آویز

»علاج مـرگ«، عنوان سـومین جلـد از مجموعه »دونـده هزار 
تـو« اسـت که به تازگی توسـط نشـر افق منتشـر شـده اسـت. 
»دونـده هـزار تـو«، داسـتانی هیجانـی و هوشـمندانه دارد و در 
سـومین جلـد از آن سـازمان شـرارت همـه چیـز را از تومـاس 
گرفتـه اسـت از جملـه زندگی، خاطـرات و دوسـت‌هایش. تنها 
یـک آزمـون دیگـر باقـی مانـده تـا آزمایش‌هـا کامل شـوند، 
امـا ایـن سـازمان نمی‌دانـد که همه حـوادث گذشـته در خاطر 

تومـاس مانده اسـت. 
ایـن کتـاب را »جیمـز دشـنر« نوشـته و مینـا موسـوی، ترجمه 

اسـت. کرده 
بخش‌هایی از »علاج مرگ«:

لارنـس در را بـاز کـرد و تومـاس بـا نگرانـی منتظـر علامتـش 
مانـد. تـق تـق بلندی کـه روی شیشـه ون خـورد تومـاس را از 
جـا پرانـد، ولی او آماده بود. برندا در سـمت خـودش را آرام باز 
کـرد و بیرون رفت. توماس پشـت سـرش رفت، تلاش کرد در 
تاریکـی چیـزی ببیند، ولـی همه جا سـیاهی مطلق بـود. صدای 
تـق تـق بلنـدی آمـد و همه جا بـا نور سـفید و درخشـانی غرق 

در روشـنایی شد...

علاج مرگ

یـک دفعـه سـر و کله یک هیـولا پیـدا می‌شـود، اما ایـن هیولا 
شـبیه چیـزی کـه »کانـر« انتظـار دارد، نیسـت. ایـن جملات، 
موضـوع کتـاب »هیولایـی صـدا می‌زنـد«، را لـو می‌دهـد. ایـن 
کتـاب را »پاتریـک نس« نوشـته و »محمدرضـا ملکی« ترجمه 

اسـت.  کرده 
»هیولایـی صـدا می‌زنـد«، مـدال کارنگـی در ادبیـات و مـدال 
»کیـت گرینـوی« در تصویرسـازی را برنده شـده و انتشـارات 

پیدایش، ناشـر آن اسـت. 
داستان این‌طور شروع می‌شود:

نصـف شـب بـود کـه سـر و کلـه‌ هیـولا پیـدا شـد. مثـل همه‌ 
هیولاهـا. وقتی آمـد، کانرِ بیدار بود. یک کابـوس دیده بود. یک 
کابـوس که نه. همـان کابوس را. همـان که اخیرا بارهـا و بارها 
دیـده بـود. همـان که پر بـود از تاریکی و باد و فریـاد. همان که 
همیشـه ایـن طـور تمام می‌شـد. کانـِر در تاریکی اتـاق خوابش 
در حالـی کـه تلاش می‌کـرد کابوس را عقـب برانـد و نگذارد 
بـه دنبـال او وارد دنیـای آدم‌هـای بیدار شـود، صدا مـی‌زد: دور 

شـو، همین الان دور شـو...

»گرگ‌هـای تـو دیـوار«، کتابی نوشـته »نیل گیمن« اسـت که 
مفاهیـم اخلاقـی را به مخاطب خـود منتقل می‌کنـد. این کتاب 
دربـاره دختـری به اسـم »لوسـی« اسـت کـه فکر می‌کنـد در 
دیوارهـای خانه‌شـان گـرگ هسـت، امـا کسـی حرف‌هـای او 
را بـاور نـدارد تـا روزی کـه گرگ‌هـا از داخـل دیـوار بیـرون 
می‌آینـد. »گرگ‌هـای تـو دیـوار« که علاوه بـر نوجوانـان برای 
مخاطـب بزرگسـال نیز جذابیت دارد، توسـط فـرزاد فربد برای 

انتشـارات پریان ترجمه شـده اسـت. 
در بخش‌هایی از کتاب می‌خوانیم: 

در طـول روز لوسـی احسـاس می‌کرد چشـم‌هایی بـه او دوخته 
شـده اسـت و دارد او را از درزهـا و سـوراخ‌های روی دیـوار 
می‌پاید. از میان چشـم‌های توی نقاشـی‌ها او را زیر نظر داشـتند. 
رفـت تـا با پدرش حـرف بزند. بـه او گفت: »توی دیـوار گرگ 
هسـت.« پـدر گفـت: »فکر نمی‌کنـم این‌طـور باشـد، عزیزدلم 
ذهـن تـو بیـش از حد خلاق اسـت. شـاید صدای موش‌هاسـت 
کـه به گـوش‌ات می‌خـورد. بعضـی وقت‌هـا خانه‌هـای بزرگی 

مثـل ایـن خانه موش‌هـای بـزرگ دارند.«

هیولایی 
صدا می‌زند

گرگ‌های 
توی دیوار
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»بـارون درخت‌نشـین«، صوتی شـد. »بارون 
درخت‌نشـین« که کتابـی از »ایتالو کالوینو« 
بـا ترجمـه مهدی سـحابی اسـت، داسـتان 
روز  یـک  کـه  می‌کنـد  روایـت  را  پسـری 
تصمیم می‌گیـرد روی درختـان زندگی کند 
و ایـن تصمیـم را عملی می‌سـازد. این کتاب 
صوتـی را موسسـه آوانامـه دانش‌گسـتر با 
همـکاری موسسـه انتشـارات نـگاه تولیـد 

اسـت.  کرده 

 »عشـق در برابـر عشـق« بـه چـاپ سـوم 
رسـید. »عشـق در برابـر عشـق« کـه بـا 
طـرح جلـد جدیـد منتشـر شـده، رمانی با 
محوریـت زندگـی امـام حسـن)ع( اسـت و 
در آن هرمـز، شـخصیت خیالی داسـتان به 
حضور امام )ع( می‌رسـد و داسـتان را روایت 
می‌کنـد. این کتـاب را امیر کوره‌چی نوشـته 
و کتابسـتان معرفت منتشـر کرده اسـت. 

عنـوان  بـا  فاکنـر«  »ویلیـام  از  کتابـی 
شـد.  نشـر  بـازار  راهـی  »گنج‌نامـه« 
»گنج‌نامـه«، مجموعـه داسـتانی اسـت که 
گنج‌یابـی  و  گنـج  را  آن  اصلـی  موضـوع 
برنـده  کتـاب،  ایـن  می‌دهـد.  تشـکیل 
آمریکایـی »جایـزه نوبـل ادبیـات« اسـت. 
ترجمـه کتـاب را »احمـد اخوت« بـر عهده 
داشته و نشـر افق آن را منتشـر کرده است. 

نشـر گلگشـت، کتـاب زندگینامـه »زلاتان 
ابراهیموویـچ« را بـه چـاپ پنجـم رسـاند. 
ایـن کتـاب کـه »مـن زلاتـان هسـتم«، نام 
ابراهیموویـچ؛  زلاتـان  زندگینامـه  دارد، 
بازیکـن سـوئدی فوتبـال اسـت کـه رکورد 
سـریع‌ترین فـروش کتاب تاریخ سـوئد را به 
دسـت آورد. »من زلاتان هسـتم« را »دیوید 
سـوئدی  مشـهور  نویسـنده‌  لاگرکرنتـز«، 
نوشـته و ماشـاالله صفری و طاهـا صفری به 

برگردانده‌انـد.  فارسـی 

گشت‌وگذاری
 در دنیای کتاب

داستان‌های 
هیجان‌انگیز

  بی‌احتیاطی جو         

یـک شـب، »جان« مهتـر سـیاه زیبا به 
سـراغش مـی‌رود. سـیاه زیبا بایـد راهی 
طولانـی را طـی کنـد تـا جـان همسـر 
صاحبش را نجات بدهد:»باید به سـرعت 
یورتمـه می‌رفتـم. دو مایـل راه رفتیم تا 
بـه پل رسـیدیم. جـان گردنـم را گرفت. 
دهنـه‌ام را آرام کشـید و سـرعتم را کـم 
کـرد. گفت:»کارَت عالی بـود، زیبا... حالا 
مدتـی آرام بـرو.« امـا من نمی‌توانسـتم 
آرام بروم. سـر حال آمده بودم و سـریعتر 
از قبـل یورتمـه می‌رفتـم.«  آن‌هـا در 
سـریع‌ترین زمان ممکن بـه منزل دکتر 
می‌رسـند. سـیاه زیبا تمام طول مسـیر 
برگشـت هـم بـا سـرعت زیـاد حرکـت 
می‌کنـد و بـه موقـع بـه خانه می‌رسـد. 
او خیس عرق شـده و باید مورد مراقبت 
قـرار بگیـرد، امـا جـان آنجـا نیسـت و 
جـو کـه مهتـر کم‌سـن و سـالی اسـت، 
در نگهـداری سـیاه زیبـا سـهل‌انگاری 
کـه  نگذشـت  زیـادی  می‌کند:»مـدت 
احسـاس سـرما کردم و لرزش شـدیدی 
در بدنـم افتـاد. پاهایـم درد می‌کـرد و 
سـینه‌ام سـفت شـده بود. در همه جای 
بدنـم احسـاس درد می‌کـردم...«  صبـح 
بالاخـره جـان از راه می‌رسـد و از سـیاه 
زیبـا مراقبت می‌کنـد:»دو یا سـه پتوی 
کلفـت و گرم رویـم انداخـت و از داخل 

خانـه برایـم آب گـرم آورد.« 

وقتی پسربچه‌ای که بر پشتش سوار بود 
با ترکه به پاهایش زد، مری‌لگز هم 

پاهایش را بالا برد و پسر بچه را به زمین 
انداخت. به نظرش رسید که باید به 

آنها درس خوبی بدهد

          سیاه زیبا، جینجر، مری‌لگز 

سـیاه زیبا مطمئن اسـت تا وقتی چهار سـاله نشـده، صاحبش او را نمی‌فروشـد. همین‌طور می‌شود: وقتی چهار 
سـاله شـدم، آقـای اسـکور گوردون بـرای دیدنم آمد. او بـا دقت دهان، چشـم‌ها و پاهایم را وارسـی کرد. بعد هم 
وقتـی یورتمـه می‌رفتم و چهار نعل می‌تاختم، به تماشـا ایسـتاد. به نظر می‌رسـید از من خوشـش آمده اسـت. 
می‌گفـت: »اگـر رام شـود، اسـب خیلـی خوبـی اسـت.«  بعـد فرایند رام کردن سـیاه زیبا آغاز می‌شـود؛ بسـتن 
افسـار و گردنه، بسـتن زین، اسـتفاده از نعل:»آقای بلک اسـمیت با میخ و چکش هر یک از نعل‌ها را روی پایم 
محکـم کـرد. ابتدا در پاهایم احسـاس سـنگینی و خشـکی می‌کـردم، امـا خیلی زود بـه نعل‌ها عادت کـردم.«  
اوایـل مـاه مـه، او را بـه آقای اسـکور گوردون می‌فروشـند. از این به بعد محل زندگی سـیاه زیبا، مزرعه بیرتویک 
در کنار اسـب‌هایی به اسـم »مری‌لگز« و »جینجر« اسـت. مری‌لگز، مهربان، اما جینجر اسـبی خشمگین است. 
جینجر، چنین سرگذشـتی داشـته:»با دهنه سـفت و محکم، جینجر بیچاره ناچار بود همیشـه سرش را بالا نگه 
دارد. او اجـازه نداشـت کوچکتریـن تکانی بخـورد. دهنه‌هایی که به او زده بودند، خیلی تیز و سـفت بود و زبانش 
را زخـم و خون‌آلـود می‌کـرد. خیلـی وقت‌هـا ناچـار بود مدت زیـادی به همیـن حالت منتظر صاحبـش بماند. 
اگـر تـکان می‌خـورد یا سـرش را پایین می‌آورد، شلاق می‌خـورد.«   اما جینجر با مهربانی‌هـای صاحب مزرعه 

جدیـد، رفتـارش روز به روز میلام‌تر می‌شـود.

1

 رفتار بد بچه‌ها      

بـا اسـب‌ها بایـد مهربان بود، سـیاه زیبا، مری‌لگـز و جینجر، صاحبان مهربانـی دارند، اما گاهـی هم اتفاقات 
غیرقابل‌پیش‌بینـی پیـش می‎آیـد. یـک روز مری‌لگـز دراین‌بـاره به بقیه اسـب‌ها هشـدار می‌دهد:»یک روز 
مری‌لگـز مدتـی طولانـی با بچه‌هـا بیرون رفته بـود. وقتی جیمز او را بـه اصطبل برگردانـد، مری‌لگز به من 
گفـت: »خـب، بهتـر اسـت از ایـن به بعد مواظـب خودت باشـی، در غیر این صـورت هر دویمان به دردسـر 
می‌افتیـم.«  یعنـی قضیـه از چـه قـرار اسـت؟ موضوع خاصی نیسـت، فقط بچه‌هـا حسـابی از مری‌لگز کار 
کشـیده‌اند:»پس از این که بیش از دو سـاعت به بچه‌ها سـواری داده بود، آنها هنوز می‌خواسـتند سـواری 
بگیرنـد و بـا ترکه‌هـای درخـت فنـدق شلاقی درسـت کـرده بودنـد کـه او را می‌زدنـد. چند بـار مری‌لگز 
ایسـتاده بـود تـا بـه بچه‌هـا بفهماند که خسـته اسـت. اما آنهـا فکر می‌کردنـد او ماشـین اسـت و می‌تواند 
یـک نفـس کار کنـد.« خب، مری‌لگز هم حسـابی ایـن کار بچه‌ها را تلافـی می‌کند:»وقتی پسـربچه‌ای که 
بـر پشـتش سـوار بـود بـا ترکـه بـه پاهایـش زد، مری‌لگز هـم پاهایـش را بالا بـرد و پسـر بچه را بـه زمین 
انداخـت. بـه نظـرش رسـید کـه باید به آنهـا درس خوبی بدهـد.«  البته مری‌لگز همیشـه مراقب اسـت که 

رفتـار خوبی داشـته باشـد مبادا کـه او را به یک صاحب بدجنس و خشـن بفروشـند.

24
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سیاه زیبا مطمئن است تا وقتی چهار ساله نشده، صاحبش او را نمی‌فروشد. همین‌طور می‌شود: »وقتی چهار 
ساله شدم، آقای اسکور گوردون برای دیدنم آمد. او با دقت دهان، چشمها و پاهایم را وارسی کرد. بعد هم 
وقتی یورتمه می‌رفتم و چهار نعل می‌تاختم، به تماشا ایستاد. به نظر می‌رسید از من خوشش آمده است«

خوانش کتاب »سیاه زیبا«

خاطرات تلخ و شیرین

سیاه زیبا

الهام صالح| »سیاه 
زیبا« درباره ماجراهایی 

است که کره اسبی به اسم 
»سیاه زیبا« در طول زندگی‌اش 

دارد. او این ماجراها را برای 
مخاطب بازگو می‌کند. 
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پاییز سحرانگیز)3(
فصل پاییز در جنگل‌های همدان  و در دامنه‌های الوند، مناظر سحرانگیزی را به نمایش گذاشته است نمــــا  هشــت
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ق  ما را غلام حلقه به گوش آفریده‌اند

 جایی به غیر صحن تو جارو نمی‌زنیم
 حتی اگر که خلق سر از ما جدا کنند
 جز رو به روی صحن تو زانو نمی‌زنیم

 موسی رسید در حرمت آبرو گرفت
 آمد ز حوض‌های حریمت وضو گرفت

 تو ماورای ذهن و خیال و تجسمی
بالاترین تصور ما از تبسمی

ـــذر لله  کبوترانن
ت‌ا

صم
ه ع

واج
خ

هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبا را ببـرد به كوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

در داستان غرق شويم

محرومیت را فراری بده

نقاشـی، چیـزی شـبیه مـار بـود؛ نصفه‌ونیمه و 
بـی‌دُم. مربـی پرسـید: »ایـن چیه کشـیدی؟« 
»صیلیـا« )صالـح( گفـت: »پینوکیـو!« مربـی 
از  رو  مـداد  ببیـن!«  مـاره.  »این‌کـه  گفـت: 
دسـتش گرفـت نقطـه‌اي روی دمـاغ نقاشـی 
بعـد  چشـمش...«  »ایـن  گفـت:  و  گذاشـت 
خـط دیگـه‌ای کشـید و گفـت: »اینم نیشـش! 
دیدی؟« صیلیـا گفت: »اما ایـن پینوکیوئه که 
دروغ گفتـه و دماغـش دراز شـده.« مربـی بـا 
لبخنـد کمرنگی گفـت: »نه. این مـاره عزیزم! 
خـوب نیگاش کـن. حالا با من بگـو...« و صیلیا 
از روی ناچـاری تکـرار کـرد: »این یه مـاره... 

یـه مـار دروغگو.«
وقتـی رسـید خونـه، نقاشـی رو نشـون پدرش 
بـا  و  کـرد  تعریـف  بـراش  رو  ماجـرا  داد. 
دلخوری پرسـید: »مگـه این پینوکیو نیسـت؟ 
پـس چـرا خانـم هوشـیار می‌گـه مـاره.« پدر 
درسـت‌ترین  »همیشـه  گفـت:  مهربونـی  بـا 
حـرف رو بچه‌هـا می‌زنـن. آفرین به تـو که از 
خلاقیت و قوه تخیلت اسـتفاده کردی، درست 
مثـل اون روزی کـه اسـم خودت رو گذاشـتی 

امـا...« صیلیا 
بعـد کلـی باهـاش صحبـت کـرد تـا آرومش 
کنه. گفت: »خانم هوشـیار مراقب بچه‌هاسـت 
و مربـی مهـده، تقصیری نـداره اگه به نقاشـی 
تو دسـت بـرده.« صیلیا پرسـید: »پس چرا من 
نباید مربی نقاشـی داشـته باشـم.« پـدر براش 
توضیـح داد: »چـون بعضـی شـهرها فقیـرن و 
خالی‌انـد از آدم‌هایـی کـه مثـل بچه‌هـا فکـر 
می‌کنـن. مـا داریم تـو نقطه محرومـي زندگی 
می‌کنیـم پسـرم.« بعـد سـعی کـرد در ادامـه 
گفـت:  بگـه.  محرومیـت  از  صحبت‌هايـش 
»تـازه! محرومیـت فقـط نبـودن سـینما، پارک 
آبـی یا اسـتخر نیسـت، گاهـی وقت‌هـا نبودن 
یـه معلـم خـوب یـا...« بعـد هـم ادامـه داد: 
»بایـد تـا می‌تونیـم از محرومیت دور بشـیم.«‌‌ 
صیلیـا بـا خوشـحالی گفـت: »یعنـی برگردیم 
تهـران؟« پـدر گفـت: »این‌کـه می‌شـه فـرار 
کـردن. نـه! تلاش کنیـم اون فرار کنـه؛ کاری 
کـه خیلـی از آدم‌هـای ایـن شـهر دارن انجام 
داره  »کاویـان«  دکتـر  کـه  کاری  مـی‌دن. 
انجـام مـی‌ده. هیـچ می‌دونی چـرا این‌قـدر از 
»شـایان« و مـادرش دوره، بـرای این‌که مردم 
این‌جـا بـه دکتر خوبـی مثـل اون نیـاز دارن.« 
شـاید اون روز اولین‌بـاری بود کـه صیلیا طعم 
تلـخ محرومیـت را بـا عمـق وجـود نازنینـش 
احسـاس می‌کرد، بـرای همین، حالا بـا این‌که 
نونهالـه و مثـل همسـن و سـالاش، دلـش گیر 
هـزار آرزوی جورواجـوره، اما عزمـش رو جزم 
کـرده کـه از محرومیـت فاصله بگیـره. گیرم 
که هم‌چنان، دل خوشـی از نقاشـی کشـیدن و 

اون مـار دروغگو نـداره.

یادداشت
افسانه غیاثوند

سـرما تا مغز اسـتخوانم فـرو رفته بود. هـرکاری می‌کردم گـرم نمی‌شـدم. دندان‌هایم 
به‌هـم می‌خوردنـد و صـدا می‌دادنـد. کنـار بخـاری دراز کشـیده و همه هكيلـم را زير 
پتـو قايـم كرده بـودم، اما بی‌فایده بـود. از عصر مامان بـا همه‌جـور دوا و درمان خانگی 
سـروقتم آمـده بود. آن‌قدر جوشـانده به خـوردم داد که با كوچ‌كترين تکاني شـکمم 
قل‌قـل صدا می‌داد. همین اسـت دیگـر. وقتی تصمیم می‌گیری کارهـای عجیب‌وغریب 

انجـام بدهـی تـا همه از تعجب انگشـت به دهـان بمانند، نتیجه‌اش همین می‌شـود.
البتـه همـه‌ تقصيرهـا را گردن مـن نيندازيد. »مریـم« هم بی‌تقصیر نبود. هی پشـت هم 
هندوانـه گذاشـت زیـر بغلـم و گفت: تـو می‌توانـی و اگر یک نفـر بتواند چنیـن کاری 
کنـد فقـط و فقـط خـودت هسـتی و چـه و چه که من هم شـیر شـدم و تصمیـم گرفتم 
بزرگ‌تریـن آدم برفـی‌اي را بسـازم کـه تـا حالا کسـی ندیده بـود؛ آن هم تـوی حیاط 

مدرسـه و زنگ ورزش.
از شـب قبـل برف شـروع بـه باریدن کرده بـود. صبح که بیدار شـدم حیاط یکدسـت 

سـفید شـده بود. بابـا می‌گفت: حتماً مدرسـه تعطیل اسـت، اما خبـری نبود.
مـن و مریـم هـم کـه مدت‌ها بـود برف ندیـده بودیم بـا کلـی ذوق و شـوق آن روز را 
برخلاف اصـرار بابـا که مي‌خواسـت مـا را برسـاند پیاده تا مدرسـه رفتیـم. کلی برف 

روی شـال و کلاهمان نشسـت و توی سـر و صورتمان پاشـیده شـد.
زنـگ اول ریاضـی داشـتیم و دو سـاعت بعـد را ورزش، ولـی هیـچ آدم عاقلـی قبـول 
نمی‌کـرد تـوی چنیـن هوایـی ورزش کنـد. بچه‌هـا مخصوصـاً درس‌خوان‌هـای کلاس 
از خداخواسـته پشـت ميزشـان نشسـتند و خودشـان را با بحث و درس و حل مسـئله 

کردند. مشـغول 

مـن، مریـم، »شـیما« و »محدثـه« آخرسـر بـا هزار التمـاس و درخواسـت خانـم مدیر 
را راضـی کردیـم کـه تـوی حیـاط بمانیم و مشـغول سـاخت شـاهکاری عظیم شـویم. 
آقـاي »علومي«، سـرايدار مدرسـه سـرما خورده و تـوی خانه‌اش بود. ما هـم از غیبتش 

اسـتفاده كرديـم و پـارو را برداشـتيم و با اشـتياق بـه طرف حيـاط رفتيم. 
بـا شـور و انرژي وصف‌نشـدني از چهار طرف شـروع کردیـم به پارو کـردن برف‌ها به 
طـرف وسـط حیـاط. تنه بزرگ آدم برفی را درسـت کردیم، درسـت انـدازه قد من که 
بلندتریـن شـاگرد مدرسـه بـودم. حالا نوبت سـوار کردن شـکم و بعد سـر بـود. مانده 
بودیـم چطـور ایـن کار را بکنیـم که چشـممان افتـاد به نردبانی که پشـت خانـه آقای 
علومـی بـود. آرام و بی‌صـدا آن را برداشـتیم و بـه کـوه برفـی تکیـه دادیم و با سـختی 
شـکم و سـر را دست‌به‌دسـت کردیـم و روی هم گذاشـتیم. قـد آدم برفـی دوبرابر قد 
مـن شـده بـود. حالا مانـده بودیـم برای لبـاس. محدثـه گفت: چنـد لحظه صبـر کنید 

الان برمی‌گـردم.
همین‌طـور کـه مشـغول صـاف کردن سـر و بـدن آدم برفی بودیـم، محدثه سررسـید. 
شـال‌گردن »مهتـاب«، بچه سـرمایی کلاس ـ که بـه جانش بند بود ـ کلاه »شـکوفه«، 
شـاگرد اول مدرسـه و پالتـوی »محبوبـه« تپـل را بـه دسـتم داد. بعـد از تـوی جیـب 
پالتویـش عینکـی بـه سـمتم دراز کرد. از تعجب خشـکم زد. پرسـيدم: ایـن رو از کجا 

آوردی؟ خیلـی خونسـرد گفـت: خانـم مدیر روی میـز جا گذاشـته بود!
غـول بـزرگ برفـی آماده شـده بـود. چهار نفـری دسـت‌هایمان را به هم دادیـم و مثل 
بچه‌ها شـروع به چرخیدن دور آن و آسـیاب بچرخ خواندن کردیـم. توی حال خودمان 
بودیـم کـه متوجـه شـديم صداهايـي ديگر هم مـا را همراهـي ميك‌نند. همـه بچه‌های 
کلاس‌هـای دیگـر و معلم‌هـا درس را رها کـرده بودند و همراه ما می‌خواندند. الان سـه 
سـاعت اسـت کـه مثـل کوره داغ شـده‌ام و سـردرد امانـم را بریـده، اما هميـن كه یاد 
چهـره خانـم مدیـر و آقـای علومـی می‌افتـم که چطور بیـن خنـده و اخم مانـده بودند، 

تـه دلـم قنج مـی‌رود و جوشـانده تلخ را با سـختی قـورت می‌دهم.

زهره اكبرآبادي
مربي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نيشابور.

غـــول بزرگ بــرفی

عکس تزئینی است


